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 : مقدمه

 :پژوهش تبیین موضوعـ 1

با  ات ،آن است  ناز طریق تحلیل به ارکای اسلامیتبیین هویت فلسفه، ی مورد بحثألهمس 

هم هویت آن به  هم بینش جامعی نسبت به آن حاصل شود و ،مختلف این علمهای تحلیل بخش

 .درک شوددرستی 

 :پژوهش یپیشینهـ  2

اران بنیانگذ از عبارتند این آثارصاحبان ، نگارش یافتهزیادی های کتاب،ی اسلامیفلسفه در باب    

ت مورد بحث ها و متفکرانی که در باب موضوعامشرب های فلسفی، مترجمین و شارحین آن

ی هاگذاران مشرببی که توسط بنیانطبعا آن دسته از کت در این میان،. اندکتب فلسفی، سخن رانده

به تناسب  این آثار،. دنآیبه  شمار می فرعیسایر کتب، کتب  فلسفی نگارش یافته، منابع اصلی و

کلام عرفان و حی، عقل،و: عقلی ـ شهودی و یا جامع روشهای فکری فلسفه که تعقلی، های روش

الربوبیه، رحیق مختوم، شرح یه، از اسفار اربعه، شواهد لمتعادر باب حکمت . است، متنوع شده اند

                                                             
که در طول نوشتار، به هر یک از آنها در مبحث منحصر به  فلسفه، وغایت مسائل،ارکان فلسفه عبارتند از موضوع، مبادی .  1

 .فردی پرداخته شده است
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، و در نگاشته شده متأله آن حکیمشروحی که بر کتب  ورسائل ملا صدرا ی اثیریه، مشاعر، هدایه

ی ملا هادی ابن سینا، شرح منظومه و شفاء مشاء از کتاب های اشارات و تنبیهات باب حکمت

 یموعهو در باب حکمت اشراق، مج، علامه طباطبایی و نهایة الحکمةالحکمة سبزواری، بدایة 

ی استاد آشتیانی بر تعلیقهپس از آنها بعضی تعلیقات مثل منابع اصلی هستند مصنفات شیخ اشراق، 

شرح حکمة  ی استاد مصباح،ی استاد فیاضی بر نهایة الحکمة، آموزش فلسفهشرح منظومه یا تعلیقه

علاوه . اندبیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده... الإشراق قطب الدین رازی و شهرزوری، و 

عبودیت صابری، فیاض  استادانی، ، دکتر شیروون دکتر سجادی، دکتر بهشتیبر اینها استادانی چ

مفتخر دست به قلم برده و دانش فلسفه را به نگارش کتاب های ارزشمندی در باب فلسفه، .....  و

پایان نامه های دانشجویی و مقالات اینترنتی نیز مباحثی فلسفی نظر در در نازل ترین رتبه، . اندنموده

 .جویندگان را جلب می نماید

 :  اساسی پژوهشهای  پرسش ـ 3

 دهدپژوهشگر را تحت الشعاع قرار می ، فکرحیطهکه در این هاییپرسشترین سیاسا

ی اسلامی هویت و غایت فلسفه یابد، بهند با پاسخ هایی که برای آنها میهایی است که بتواپرسش

 . دزیادست 

به تر تیب منطقی عبارتند توانند این هدف را تأمین نمایند، ترین سؤالاتی که میظاهرا ابتدایی

وقتی در : اصلا فلسفه یعنی چه؟ معنای لغوی و اصطلاحی این کلمه کدام است؟ ثانیا: اولا :از

تعریف فلسفه واقف شدیم که این واژه نام دانشی تعقلی است، لازم است بدانیم موضوع این دانش 

ی اسلامی، سؤال فلسفهپس از آگاهی از موضوع : لثاثا و از چه مباحثی بحث می کند؟ چیست؟

ی اسلامی تخصیص پیدا می نماید؛ و منظور این است که چنین بعدی به هدف و غایت فلسفه
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چیز کند و از اشتغال به چنین دانشی چه ضوعی چه هدف و غایتی را دنبال میدانشی با چنین مو

  گردد؟ عاید سالک این مشرب فکری  می

روش این دانش چگونه است ؟ یعنی برای وصول به غایتی اکنون وقت این است که بدانیم  :رابعا

ی بین موضوع و غایت که در پرسش قبلی مطرح نمودیم، چه روشی مناسب ترین است؟ یا فاصله

را چگونه می توان طی نمود؟ در چهارمین گام در پی این هستیم که بدانیم گام هایمان را در 

ی کنیم؟ یعنی مبادی علم فلسفهء آغاز میاز کدامین مبداحرکت از موضوع به سمت غایات، 

باشد تا  آغاز کنیم که ثبوتش مبرهن و واضحباید از نقطه ای  هر حال، ؟ چون بهی کدامنداسلام

 . دچار دور و تسلسل نشویم

 : و در نهایت پرسش هایی متفرقه ذهن افراد را مشغول می نماید که

ای م خلأ انسان را به وضع چنین کلمهکدا؟ یعنی کدام جایگاه و این کلمه چگونه وضع شد

؟ اهمیت فلسفه چیست ی اسلامی کجاست؟به عبارت فلسفی تر خاستگاه فلسفهرهنمون شد؟ یا 

 .....و نیاز انسان به فلسفه کدام است؟

 : ها ی پژوهش فرضیهـ 4

از حیثی موجودات فقط به  است یعنی وجود بما هو وجود ،اسلامی یموضوع فلسفه ـ  ـ 4        

از عوارض ذاتی  پردازد و به تعینات و تشخصات آنها توجهی ندارد به عبارت دیگرکه هستند می

 .وجود سخن می گوید نه عوارض و حیثیات ماهیت

  ی فلسفهمبادی فلسفه یا تصوری اند ویا تصدیقی مبادی تصور: ی اسلامیمبادی فلسفهـ 2ـ 4

 و مبادی تصدیقی  .الأسمند یا تعاریف اصطلاحیاند که یا شرح ی اسلامیتعریفات فلسفه

 ی اسلامی بدیهیات یا قضایای نظری مبرهن هستندفلسفه
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جریان تکامل فلسفه  که درمباحث وجود شناسی هستند  ،ی اسلامیمسائل فلسفه ـ3ـ 4

گسترش یافته و اکنون مجموعه ی وسیعی را تحت پوشش قرار می دهند و ضمن مسائل مشترکی 

تصور و تصدیق، مبادی تصوری و تصدیقی، : مثلکه میان هر سه مشرب فلسفی وجود دارد، 

 ،، علیتی الواحدحید حقتعالی، قاعدهقضایا، براهین انّ و لمّ، ملاک نیازمندی معلول به علت، تو

از مسائل خاص ی فلسفی سنخیت و ضرورت علی و معلولی، صفات و افعال حقتعالی، هرشیوه

مثلا در حکمت مشاء، بحث از بداهت وجود، وجود رابط و مستقل، وجود  :کندخود نیز بحث می

معلول، ثیر، علت وکبارات ماهیت، مقولات عشر، واحد وذهنی و خارجی، مواد ثلاث، اعت

و در حکمت اشراق بحث از نور  ... ، قوه و فعل، حدوث و قدم، سبق و لحوق و تقسیمات علت

معلوم بالذات اشرف، تقسیم برازخ، علم حضوری وحصولی، ی امکان مراتب انوار، قاعدهظلمت، و

و در حکمت متعالیه از اصالت وجود، اشتراک معنوی وجود، ... و بالعرض، و تجرد نفس ناطقه و

. شودو معاد جسمانی، بحث می جود، فقر وجودی، حرکت جوهریتشکیک وجود، وحدت و

نبود، ما چون در مجموعه ی حاضر مجال بحث در باره ی هر یک از مسائل فلسفه به طور مستقل 

، را موضوع ده استنمو تقسیم چهار طبقه را در شهید مطهری آن هاکه از مسائل فلسفی کلیتی 

 .بحث قرار دادیم

به اقتضای موضوع و غایتی که دارد، نمی تواند روش تجربی  ،ی اسلامی روش فلسفه  -4-4

که منتج یقین و اطمینان باشد روش عقلی با تکیه بر برهان است بلکه . یا آزمایشگاهی باشد

به متلازم  یی سیر از متلازمانّ برهان های لمی  و ،متفکران مستعمل در آن با اختلاف  هایانهبرو

 .استدیگر 



 

6 
 

لامی به دو گونه نگریسته می شود؛ نخست، غایت فلسفه ی اس: ایت فلسفه ی اسلامی غ ـ 5ـ 4

 .کار برد های آن در علوم دیگر مطلوبیت ذاتی دانش و دوم،

ی اسلامی، ایصال الی المطلوب است که مطلوب، لسفهبه اتفاق اکثر آراء فلاسفه، غایت ف

ی اسلامی است، سعادت جاودانه، سعادتی کن عقیدهبا توجه به معاد که رو  سعادت جاودانه است

است که تا جهان آخرت فرد را همراهی نماید و در درک چنین سعادتی انسان یا نوع بشر محتاج 

به این . است می باشدکه خالق عالم و داور روز جز ،وحی و ارسال رسل از جانب حضرت حق

د بود زیرا در روز جزا خواهضروری و لاینفک از انسان اسلامی، دانشی ی ترتیب فلسفه

عامل و راهنمای  ،و فلسفه  شوندایز اعمالشان از یکدیگر ممتاز میسعادتمندان و شقاوتمندان به تم

فطرت ثانی، اعمال انسانی که با محوریت خرد و  ،و درگرو آن تصحیح اعمال و رفتار انسانی است

لسفه اسلامی است، اما غایت این نهایت غایت ف. شود یسعادت جاوید حاصل م ،را جهت می دهد

ثناء ی فیاضی است که بلا استلسفه نسبت به سایر علوم نیز چشمهمنحصر به این نیست بلکه ف ه،فلسف

شرح چگونگی این فیضان، خارج از حد این مجموعه است  ؛گیرنداز آن سیراب شده و حیات  می

 : از اصول فلسفی در اولین گام های خود مختصر آن این که تمامی علوم 

 واقعیت داشتن جهان هستی ( 

 قابل شناخت بودن جهان هستی (2

 اصل علیت و فروع آن یعنی سنخیت و ضرورت علی و معلولی (3

 یکسان عمل کردن طبیعت (4

 درستی روش تجربه و آزمایش (5

                                                             
1

  "وامتازواالیوم ایها المجرمون "  95 سوره یس، آیه. 
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پذیرد ا دریغ نماید اصلا علمی صورت نمیاصول خود را از آنه ،گیرند و اگر فلسفهبهره می

و این غایت ادنای . ست که کل علوم وجود و تحقق خود را وامدار دانش فلسفه هستنداین گونه ا

 .فلسفه است

 :دانستن هویت کلی علم از چند جهت مهم است  :پژوهشو هدف ضرورت ـ 5

و این امر . علم به دست می آید بینش جامعی نسبت به همه ی اجزاء: نخست این که        

 .علم منتهی می شود خود به شناخت بهتر  مسائل 

باشناخت روش هر علم از خطای بزرگ در آمیختن روش ها و مسائل : دوم  این که        

 .علوم پرهیز می شود

ای ر زندگی وفایدهی اسلامی هیچ نقشی ده این اتهام بسیار رایج که فلسفهب: سوم        

از همه دانشی که سرچشمه و مولد سایر دانشها و عامل مهمتر و  پاسخ داده می شود ،علوم ندارددر

اش، حائز ی عمل و فایدهوسعت حیطه فراخورهستی است، حتما به جهان سعادتمندی کل افراد 

 .  اهمیت بحث و تبادل نظر می شود

بحث مورد نظر و نا کار آمدی شیوه های تجربی در  به تناسب :پژوهش روش انجام ـ 6

ی گردآوری شده رور تأملات و تفکراتِش تعقلی و نظری یعنی مآن، طبعا از رومورد

  .گذشتگان در کتب پیشینیان بهره گرفته شده است

 :این پژوهش در چهار فصل ارائه می شود :ساختار پژوهشـ 7

 :اسلامی شامل یدر مورد فلسفه  فصل  

فلسفه، حکمت و ی اسلامی از حیثث لغت و اصطلاح، وجه تسمیه یتعاریف فلسفه الف ـ 

 .فلسفه



 

8 
 

 .تقسیمات فلسفه به اعتبار روش و موضوع و رمز تقسیم حکمت به این دو بخش ب ـ

 .معنای عوارض ذاتی ج ـ

 .ی اسلامیو اقوال در موضوع فلسفهاهمیت و جایگاه آن  ،ی اسلامیخاستگاه فلسفه:  2فصل 

ی وری و تصدیقی فلسفهشامل مبادی تص، مسائل و غایت فلسفه ی اسلامی ،مبادی:   3فصل 

  .اسلامی، کلیتی از مسائل و غایت آن

 تفاوت فلسفه و کلام .ه با یکدیگر ارتباط علوم و فلسف:  4فصل 

 تفاوت فلسفه یونان با فلسفه اسلامی  : 5فصل 
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 : فلسفه یواژهـ  1

 :ی فلسفهریشه یابی واژه ـ1ـ 1

به معنای  "سوفیا"به معنای محب و دوست دار و  "فیلو"ی فلسفه یونانی است و از کلمهـ 

به معنای ( فیلسوف )، پس فلسفه به معنای دوست داشتن حکمت و حکمت، ترکیب شده است

  .است  "دوست دار حکمت"

 2.صل و مشتق از فیلا سوفیا یعنى محب حکمت استالأ یونانىکلمه فلسفه ـ 

بنا بر این بیان باید معنای فلسفه محب و دوست دار حکمت باشد نه محبت و دوست داشتن 

 3."فیکون معناها محبة الحکمة"حکمت  ولی در خود مأخذ آمده است 

 4.مسائل علمیهتأنق در ی  اشیاء، ـ به معنی حکمت، علم به مبادی و علل اولیه

ه گرفتمختلف را فرا می دانش هایداشته و  گستردهپیدایش معنایی  آغازی فلسفه در واژهـ 

ی دانش های عقلی فلسفه در اصطلاح شایع مسلمین نام یک فن و دانش خاص نیست، همه. است

                                                             
فلسفة اصلها  ": 22فیاض صابری، عزیز الله، پژوهشی در فلسفه اسلامی، ص نقل در   5 4  -404،ص7دایرة المعارف فرید و جدی ،ج.  

 ."الحکمة کلمة یونانیة مرکبة من کلمتین هما فیلو ای محب و سوفیا ای الحکمة فیکون معناها محبة
  38جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا، ص سجادی، .  2
 22فیاض صابری، عزیز الله، پژوهشی در فلسفه اسلامی، ص نقل در   5 4  -404،ص7دایرة المعارف فرید و جدی ،ج.  3
 

 626، ص المنجد. 
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تفسیر، حدیث، معانی، بیان، بدیع، عروض،   های نقلی، ازقبیل لغت، نحو، صرف، مقابل دانشرا در

  .فقه واصول، تحت عنوان کلی فلسفه نام می بردند

  :تعريف فلسفهـ 2ـ1  

اى از ابهام قرار دارد  در پردهمانند دیگر مسائل جهان انسانى، معمّا گونه و  ،تعریف فلسفه

 2.گوید چیزى درباره آن مى "هر کسى از ظن خود"و

 :فلسفه معنی لغوی ـ1ـ2ـ1

،  Philosophy :انگلیسى،  :Philosophie فرانسه،  فلسفه :فارسى 

 . Philosophia :لاتین

و به معنى  "سوفیا"و  "فیلو"لفظ فلسفه اصلا یک واژه یونانى است و مرکب است از دو جزء 

این اصطلاح به علم به حقایق اشیاء و عمل کردن به . دوست داشتن حکمت یا دانش دوستى است

 . شود آنچه بهتر است، اطلاق مى

 3.در لغت یعنى دانش فلسفه

سازد  است که انسان را قادر مى ىآن به استعدادهاى عقلى و فکریکى از معانى فلسفه اطلاق 

مورد مطالعه قرار دهد و قادر است حوادث روزگار را با  ش یافتهو گستر افقی برترتا اشیاء را از 

 .فلسفه به این معنى مترادف حکمت است .اعتماد و اطمینان و آرامش بپذیرد

 یمثلا فلسفه. از موارد دیگر استعمال لفظ فلسفه، اطلاق آن به مذاهب فلسفى معین است

یونانى  یمثل فلسفه ،فلسفى در یک فرهنگ یا ملت یا به مجموع مکاتبکانت، یفلسفه افلاطون،

                                                             
 8 4علی شیروانی ص: طباطبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، ترجمه واضافات .  
 8الألهیه فی اسرار العلوم الکمالیه ص  المظاهرملا صدرا، .  2
 380سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا، ص .  3
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زمان معین، مثل فلسفه قرون میانه و فلسفه قرن هفدهم ی یک فلسفه و یا به اسلامى یو فلسفه

   شود مى اطلاق

 :معانی اصطلاحی فلسفه ـ2ـ2ـ1

و وسط آن شناخت حقایق  ،داء فلسفه دوست داشتن دانشهاابت: معتقدنداخوان الصفا ـ 

ق با علم در جهت طابعمل به گفتار بود یعنى عمل م ،بر حسب قدرت انسانها و پایان آنموجودات 

 2.کمال ممکن

علم به احوال اعیان : عبارت است از فلسفهتعریف قدیمى : مده استاخوان الصفا آ در

 3 .ستامر الأ که در نفس ، همان گونهبه اندازه توانایى انسان، موجودات

در و  بر تفکر و استدلال عقلى، ریشه یونانى دارد مبتنی ،در اصطلاح نام فن خاصى استـ 

 4. شده استحکمت اطلاق آن  تمدن اسلامى به

بعضی  ی علوم حقیقی؛ دوم،همه اول،  :، شامل سه نوع محتواستمعانی اصطلاحی فلسفهـ 

: فلسفه شامل  طبق این اصطلاح، .های غیر تجربیمخصوص به معرفتو سوم،  علوم قرارداری

زیبایی ( یر تجربیغ)منطق، شناخت شناسی، هستی شناسی، خداشناسی، روان شناسی نظری 

دارد و گاهی  هر چند در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود .شودسیاست میشناسی، اخلاق و

 . ی اولی یا متافیزیک به کار می رودفقط به معنای فلسفه

                                                             
 503ص  ، فرهنگ فلسفى، لجمی ا،صلیب.  
الفلسفة اولها محبة العلوم و اوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب " 48، ص  اخوان الصفاء، رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، ج .  2

ی ن معرفت حقایق موجودات به اندازهدوست داشتن علوم، میانه ی آ  ابتدای فلسفه،  "الطاقة الإنسانیة و آخرها القول والعمل بما یوافق العلم

 .طاقت انسانی و آخر آن گفتار و کردار موافق علم است 

  38جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا، ص  سجادی،.  3
 380، ص همان.  4
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های اصطلاحی دیگری نیز دارد که غالبا همراه با صفت یا مضاف الیه  برد ی فلسفه کارواژه

  ."علوم فلسفه ی  "و "فلسفه ی علمی  "می شود مانند فاده است

 2.است به قدر طاقت بشر لم به احوال اعیان موجودات خارجیفلسفه عبارت از عـ 

که در همان گونه علم به احوال اعیان موجودات )ملا صدرا از تعریف قدیمى فلسفه ظاهرا ـ 

 3.عدول کرده است( و قدرت انسان توانست به قدر امر نفس الأ

 :کرده استبیان وى دو تعریف قریب المعنى براى فلسفه 

الحکم الفلسفة استکمال النفس الإنسانیة بمعرفة حقایق الموجودات علی ماهی علیها و  "ـ 

  4".، بقدر الوسع الإنسانیبوجودها تحقیقا بالبراهین لا أخذا بالظن و التقلید

ن امر است که باشد، نظر ملا صدرا بیان ای فلسفه مى یدر حقیقت این تعریف، تعریف به ثمره

لذا در توجیه  ؛باشدآن کمال انسان در جهت علم و عمل  یکه ثمرهاست علمى  ،فلسفه حقیقى

انسان مرکب از دو ماده اصلى است یکى صورت معنوى که از عالم امر : گویدمیتعریف فوق 

یکى جهت تعلق آن به  :دارد است و دیگر ماده حسّى که از عالم خلق است، و نفس نیز دو جهت

ایجاب  ةماده و دیگر جهت تجرّد آن و لذا حکمت حق بر حسب آباد کردن و اصلاح هر دو نشأ

 .کمال یابندو اصلاح شده ی نظرى و عملقوّه  ،فن نظرى و عملى حکمت کند که به واسطه دو  مى

                                                             
 65،  ص مصباح یزدی ، محمد تقی ، آموزش فلسفه، ج.   
 4آشتیانی ، سید جلال الدین ، هستی از نظر فلسفه و عرفان ،ص.  2
استکمال نفس انسانى است به واسطه فلسفه عبارت از  ": 380:، صسجادی، جعفر، معاصر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا.  3

 ".معرفت حقایق موجودات در حد وسع انسان و حکم به وجود موجودات از روى تحقیق و به استناد برهان و نه از روى ظن و تقلید

؛ 4فلسفه و عرفان، ص، هستی از نظر آشتیانی ، سید جلال الدین؛ 20، ص  ج المتعالیة فی الأسفار العقلیةّ الأربعة، ملا صدرا، الحکمة.  4

شناخت حقایق ی  فلسفه عبارت از استکمال نفس انسانى است بواسطه ":  380سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا، ص 

ها از راه تحقیق برهانى و نه از راه گمان به اندازه وسع انسان و بر حسب  موجودات بدان صورت که واقعیت دارد و حکم به وجود آن

 ".بشرىت قطا
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   . مراد از فلسفه در این عبارت حکمت است که شامل علوم نظری وعملی است

ی که برخی از آنها جنس یا به منزلهمعمولا تعریف، از یک سلسله قیودی تشکیل می شود 

اند؛ قیودی که در تعریف فوق اخذ شده اند، ی فصل از آن ها فصل یا به منزله بعضیجنس، و 

 :عبارتند از

 .استکمال نفس انسانی  - 

 .شناخت حقیقت موجودات آن چنان که هستند ، یعنی تصور صحیح اشیاء  -2

 .تصدیق به وجود حقایقی که درست تصور شده اند -3

 .تحقیقی بودن تصدیق و تقلیدی نبودن آن  -4

 .قطعی بودن تصدیق وظنی نبودن آن  -5

 .شناخت، به اندازه ی توان بشر  محدود یت -6

جزء اول این تعریف، در واقع علت غایی فلسفه است، نه جزء حقیقت آن؛ زیرا فلسفه از سنخ 

به منزله ی جنس  ،( استکمال نفسانی)این قید 2.علم، و استکمال نفسانی غایت مترتب بر علم است

 ةغایت خاص فلسفه با شد ـ صیروربعید تعریف بوده ومانع اغیار نیست مگر آن که منظور ازآن، 

 .زیرا در این حال غایت مزبور، مخصوص فلسفه خواهد بود -... التفس عالمأ عقلیأ 

نی تعریف کرد؛ زیرا هستی توان  به هستی شناسی یقیول، فلسفه را میبا صرف نظر از جزء ا

 . مشتمل بر شناخت تصوری و تصدیق برهانی بر وجود اشیاء است شناسی، 

 .ظنی و تقلیدی نبودن تصدیقات آن را نیز تأمین می نماید  برهانی بودن فلسفه، عنوان

                                                             
 24عزیز الله،  فیاض صابری، پژوهشی در فلسفه اسلامی ، ص .  
 .البته تعریف به علت غائی، تعریف متقنی است اما اصل استکمال، غایت تمام علوم برهانی است و اختصاصی به فلسفه ندارد.  2
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چون شناخت کنه اشیاء، مخصوص خداوند است، فلسفه قادر بر اکتناه حقایق موجودات 

بنا براین، بشری بودن فلسفه . تنخواهد بود، بلکه شناخت آن ها محدود به وسع و توان بشراس

به اندازه ی قدرت و توان انسان نیز وصف ضروری و زوال ناپذیر محدود بودن شناخت فلسفی و

 . آن می باشد چنان که تمام دانش های بشری این گونه هستند

  ."لیحصل التشبه بالباری تعالی  نظم ا لعالم نظما عقلیا علی حسب الطاقة البشریة "ـ 

 2.فلسفه عبارت از شناخت ترتیب و نظام عقلى جهان وجود است در حد قدرت انسان ـ 

مشابه با عالم وجود بسازد درست انسان عالم عقلى از که  ست براى آنا ای وسیله فلسفهـ 

 3.عینى

نظم عینی است و فلسفه،  دارای یک نظام علی و جهان، یعنی بخش معقول و یا محسوسـ 

یعنی   ، درک نماید؛وف کسی است که نظم خارجی جهان رابنا بر این فیلس. آن استنظم علمی 

، فلسفه، همان استکمال نفس به نظم عقلی لذا. شده باشد تصویردر جان او   ی جهان هستی،کلهشا

 4.جهان هستی است؛ نه به معرفت نظم عقلی عالم 

، اما تحصیل تشبّه به فلسفه استی انسانی بودن لازمهبیانگر   ر این تعریف،قید طاقت بشری د

  به فلسفه است  وگرنه جزء است که ذکر آن از باب حرمت بخشی باری تعالی، علت غایی فلسفه

 . نیستتعاریف ماهوی فلسفه 

د و در قلمرو تحدید مصطلح نیستند، گردمحور مفهوم می حولی این تعاریف گرچه همه

زیرا جنس و فصل   ،ستیری شیء محدود نکر علت مادی یا صوولی ذکر علت غایی مانند ذ

                                                             
 20، ص  ج المتعالیة فی الأسفار العقلیةّ الأربعة، ملا صدرا، الحکمة .  
 20 ص  ج  المتعالیة فی الأسفار العقلیةّ الأربعة، ملا صدرا، الحکمة؛   38: ص، ، جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدراسجادی.  2
 435 : ص ،  3 ج ،سجادی، جعفر، معاصر، فرهنگ معارف اسلامی. 3
  2 ، ص  .جبخش اول از  ،، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه جوادی آملی، عبدالله . 4
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علت فاعلی بدون آن که مثل اند ولی علّت غایی مادّه و صورت در قوام محدود دخیلمأخوذ از 

ی مایه ، البته أخذ علل چهارگانه در حدّ. است آن وجود سبب مأخوذ باشد وجود محدود درمعنای

ست، که به مظهر تام بودن و آیت کبری شدن ا منظور از تشبّه به خدا همان. کمال آن خواهد بود

  .عنوان تخلّق به اخلاق الهی یاد می شود

 به تشبه به "فلسفه"و به تبع آن ملاصدرا در تقسیرکلمه 2شیخ اشراق: د شهید مطهری می فرمای

، فرمایش شهید مطهری اشتباه است 4.اند زیرا فلسفه مرکب از فیلو و سوفیا استاشتباه کرده 3اله

 5.زیرا این تفسیر اولا مربوط به قطب الدین است و ثانیا معنای اصطلاحی فلسفه است

های دانشی که در آن از ویژگی: یف کردرا چنین تعر آن با توجه به موضوع فلسفه، می توان

؛ به تعبیر رایج، دانشی است که در آن از احوال شودبحث می "بودن "خواصو موجود مطلق 

 6. دکننموجود بما هو موجود بحث می 

 "موجود مطلق "، و موضوع آ ن را براین که فلسفه را مساوی با فلسفه ی اولی یا متافیزیکبنا

 : بدانیم، می توانیم آن را به این صورت تعریف کنیم   (نه مطلق موجود)

از احوال کلّی وجود گفتگو کند، یا علمی که لق بحث مید مطکه ازاحوال موجوعلمی " . 

 7."پیرامون موجود بما هو موجود، مطرح می شودکند، یا مجموعه قضایا و مسائلی که می

                                                             
 2  ، ص  ج بخش اول از  ،آملی، عبدالله، رحیق مختوم شرح حکمت متعالی جوادی.  
 4قطب االدین رازی، ابن مسعود، شرح حکمة الإشراق، ص .  2

 4شرح الهدایة الأثیریة، ص  ملا صدرا ،.  3
  2، ص  ج  مطهری، مرتضی، شرح مبسوط منظومه، .  4
 22اسلامی ، صعزیز الله  فیاض صابری، پژوهشی در فلسفه  .  5
 24عبدالرسول عبودیت ، درآمدی بر فلسفه  اسلامی، ص. 6

 . 
 20، ص  مصباح یزدی ، محمد تقی ، آموزش فلسفه، ج7



 

17 
 

ی، از مطلق وجود و احکام فلسفه عبارت از مسائلی است که بر اساس برهان و قیاس عقل .2

مطلق هستی را گوید و احکام ید، از بود و نبود اشیاء سخن می گوآن سخن میعوارضو

  .کندموشکافانه بررسی می

 :جوادی آملی از فلسفه درضمن بیان ضرورت فلسفه تعریف

 :انسان سه نوع سؤال وسه دسته نیاز دارد

 .درمورد بود ونبود یا وجود و عدم اشیاء  ( 

 .در باره ی وجدان و فقدان امور (2

 .اعدام اشیاء و یا بایدها و نبایدهادر مورد ایجاد و  (3

ی آثار شود و سپس در بارهحقایق آگاه میم تفکر در مرتبه ی اول از وجود و عدانسان م

باید برای رسیدن به اغراض خود به آنچه کند و در نهایت خواص آن ها علم و آگاهی پیدا میو

 .پی می بردانجام دهد 

لی که بایدها و نبایدها را مشخص علوم جزئی و عم، از ی آگاهی هادومین و سومین دسته

احراز موضوع  ی اول که عهده دار رفع نیاز علوم دیگر از حیثاما دسته آیند،ند، به دست میکنمی

 .شوند، تحصیل نمیو مبادی تصدیقی است، از علوم جزئی و تجربی

م، علاوه بر نیاز علوهای دسته ی اول، از طریق دیگر یل نیاز انسان اندیشمند به آگاهیدل

 : ، این است که نهامستقیم به آ

 که در این ی آنها بحث می کنند، ی خواص اشیاء وکان ناقصهعلوم دیگر یا در باره( الف

 به عبارت ثبوت هر خاصیت برای یک شیء متفرع بر ثبوت اصل آن شیء است : صورت

                                                             
 6 پاورقی، ص، ترجمه وشرح یحیی یثربی ،الهیات نجات ،شیخ الرئیس.   
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 .ه ی آن استفرع بر اثبات کان تام اثبات کان ناقصه برای یک شیء دیگر،

ها ، شناخت بایداین صورتدر که  پردازد؛بایدها و نبایدها به بحث میی بارهیا در( ب

 .هاستیدها متفرع بر شناخت هستینباو

ن نبودن آنها، دلیل از آگاهی ها با وجود بدیهی  و بیّ بنابراین نیاز انسان متفکر به دسته ی اول

-می نیستی و یا اصل واقعیت اشیاء بر ضرورت وجود علم مستقلی است که به بحث از هستی و 

  .پردازد که همان فلسفه کلی نام دارد

از علم به ذات و صفات و احکام  فلسفه عبارت است": حکما در تعریف فلسفه گفته اندـ 

."ندی موجودات بدان گونه که هستاحوال کلیهو
  

ی علوم اعم از ادبی و ریاضی و منطق و طبیعی و الهی و علم کلیه  با پذیرفتن این تعریف، 

النفس و نجوم و هیأت و علم اخلاق و حتی فقه و علم به تکالیف دینی داخل درعلم فلسفه و 

ای از موجودات و احوال و از دستهمشمول تعریف مذکور خواهند بود زیرا هر یک از این علوم 

یا مادی  عرضی، مجرد یا خواه آنها عینی یا ذهنی، جوهری کنند،میبحث احکام آنها  اوصاف و

 .اندان و اسلام، جامع جمیع علوم بودهی یونسفهباشند و لذا غالب فلا

لوم جدا ع سایرحدی از  به خصوص از اوایل قرن دهم به بعد فلسفه تا البته در زمان های اخیر 

امور عامه، طبیعیات، علم النفس، الهیات  :؛ این چهار قسمت عبارتند از شد و به چهار قسمت تقسیم

 3.خص بالمعنی الأ

 

                                                             
 3 2صجوادی آملی ، عبدالله ، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه، بخش اول ازجلد اول ، .   
 ."الفلسفة هی العلم بأحوال اعیان الموجودات علی ما هی علیها ".  2
 03 ص  ،سجادی، جعفر،  فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا؛ 25ملا صدرا، الشواهد الربوبیة، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، ص .  3
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 : حكمت و فلسفه ـ 2

ها دانست، و تقریبا در تمام و شناخت بشرى از هستی« معرفت»همان ، توان فلسفه را مى

 "معرفت به موجود"یا « علم به اعیان موجودات»عنصر  ،هایى که از فلسفه یا حکمت شده تعریف

اندیشه انسان براى شناخت جهان هستى  نماییزیرا فلسفه و حکمت چیزى جز راه ؛آمده است

آن گونه که  را  "اعیان موجودات"هاست، زیرا یکى با آن  در عمق بینش تفاوت فقط، و نیست

معرفت وجود حق "خواهد، و دیگرى آن را  مى فس الأمر هستند، به قدر طاقت بشرندر

 .جوید در سایه ذات و صفات الهى مى داند و اشیاء و اعیان دیگر را مى"تعالى

یا وجود یا موجودات برتر، فلسفه یا حکمت نه تنها شناخت خداوند حق متعال  دیدگاهیدر 

براى فیلسوف است؛ کمالى روحى و فکرى از معرفت به حقایق  "کمال ثانى"این جهان، که

صدر المتألهین در کتاب المظاهر الالهیة فى   همچون نظامآورد و نظامى  موجودات بدست مى

معرفت ذات حقّ "برد و آن را  را بکار مى "حکمت"بجاى فلسفه، لفظ  -اسرار العلوم الکمالیة، 

کند، که شناخت کیفیت وجود و صدور  تعریف مى  "ومرتبه وجود او و شناخت صفات و افعالش

تعریف از حکمت و فلسفه هاى دیگر خود لى در کتابآید؛ و موجودات دیگر نیز از آن بدست مى

همان واسطه شناخت حقایق موجودات ه استکمال نفس انسانى بآن را گاه . است بیان کرده یدیگر

جز به  داند که مى« علم الهى»کند، و در جاى دیگر آن را همان  تعریف مىکه واقعیت دارد گونه 

  .پردازد ذاتیه آن نمىو عوارض "مطلق موجود"شناخت اصل هستى یا 

 

 

                                                             
1
فهم : و الحکمة ....العلم الذی یرفع الإنسان عن فعل القبیح  :الحکمة  " 8 -7المظاهر الألهیه فی اسرار العلوم الکمالیه، ص ملا صدرا، .  
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 : در لغت  حكمت ـ  3 

 :Wisdom انگلیسى ، :Sagesse فرانسه ، فرزانگى :فارسى 

  :Sapientia لاتین

دانایی، فلسفه،   هوش،  ا، فراست،حکمت، خد:  amkhiحکم .ج amkih: مةحک ( )

   .حکمت، پند، اندرز، عقل و منطق

حکمت در مورد خداوند شناخت  حکمت، اصابت حق به علم و عمل است، بنا بر این (2)

اشیاء و ایجاد آن ها طبق غایت احکام و در مورد انسان، شناخت موجودات وانجام کارهای 

 2.نیکوست 

و حکمت درک ...حکمت علمی است که انسان را از ارتکاب کار زشت تعالی می دهد (3)

ز با برترین اش این است که مانع جهل است و آن شناخت بهترین چیمعانی است و وجه تسمیه

 3.دانش است 

شود به همین خاطر بعضی آن را حکمت، در اصل  چیزی است که مانع نادانی و زشتی می (4)

 4.اند شناخت بهترین چیز با برترین دانش تفسیر کرده به عدالت و دانش و بعضی به

                                                             
 35 انگلیسی هانس ور، ص   -فارسی بر اساس فرهنگ عربی   –آذرنوش، آذرتاش،  فرهنگ معاصر عربی  . 

اصابة الحق بالعلم والعمل :  الحکمة "26 الراغب الإصفهانی، ابی القاسم احسین بن محدبن المفضل، المفردات فی غریب القرآن، ص.  2

 "ودات و فعل الخیراتالأحکام و من الإنسان معرفة الموج فالحکمة من الله معرفة الأشیاء و ایجادها علی غایة 

العلم الذی یرفع الإنسان عن : الحکمة  " 23فیاض صابری، عزیز الله، پژوهشی در فلسفه اسلامی، ص ، نقل در 468مجمع البحرین، ص .   3

 "افضل الأشیاء بافضل العلوم  فهم المعانی و سمیت حکمةلأنها مانعة من الجهل و هی معرفة: و الحکمة ....فعل القبیح 
الحکمة فهی فی الأصل ما منع به  " 23فیاض صابری، عزیز الله، پژوهشی در فلسفه اسلامی، ص ، نقل در 32 مقدمه تفسیر برهان ،ص . 4

 "من الجهل و القبیح و لهذا فسرها بعض بالعدل و العلم و بعض بمعرفة افضل الأشیاء بأفضل العلوم


